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جلسۀ 77-1051
‌شنبه - 22/10/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در مسألۀ 24 بود که مصلی شک می‌‌کرد که کسی که به او سلام داده او را هم قصد کرده یا نه؟ که فرمودند نمی‌تواند جوابش را بدهد. حالا اگر شخص دیگر هم غیر این مصلی احتمال داد که این سلام دهنده مقصودش سلام به این مصلی بوده، او هم اصل برائت جاری می‌‌کند می‌‌تواند او هم جواب ندهد، سلام این آقا می‌‌شود سلام بی‌جواب.

امام در حاشیۀ عروه فرمودند بنا بر احتیاط واجب جایز نیست این مصلی جواب سلام این آقا را بدهد چون شک دارد که این آقا قصدش سلام به این مصلی بوده یا نه احتیاط واجب این است که جواب او را ندهد. در تحریر و در رسالۀ فارسی فتوا دارد که نباید جواب او را بدهد ولی در حاشیۀ عروه فرموده علی الاحوط. 

ما در ذهن‌مان آمد شاید وجه احتیاط ایشان این است که چون شبهۀ مصداقیه است این جواب سلام مصلی نسبت به این‌که آیا رد تحیت هست تا مخصص من تکلم اعاد الصلاة باشد یا رد تحیت نیست تا داخل در من تکلم اعاد الصلاة باشد. می‌‌شود شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل، ‌نمی شود به عام که می‌‌گوید من تکلم اعاد الصلاة رجوع کرد.

نفرمایید استصحاب می‌‌کنیم عدم کون هذا رد التحیة چون امام می‌‌گویند این استصحاب عدم ازلی است من قبول ندارم که این سلام علیکم که مصلی بگوید قبل از وجودش جواب تحیت نبود پس الان هم جواب تحیت نیست، این می‌‌شود استصحاب عدم ازلی.

این وجه درست نیست، برای این‌که ما لزومی ندارد استصحاب عدم ازلی جاری کنیم، ‌عرض کردم استصحاب می‌‌گوید به این مصلی سلام نداد، ‌این استصحاب عدم نعتی است، به این مصلی کسی سلام نداد، شرط جواز سلام دادن مصلی این است که کسی به او سلام بدهد، ‌استصحاب می‌‌گوید کسی به او سلام نداد پس جایز نیست مصلی جواب سلام بدهد. همین کافیست دیگر. و الا اگر مصلی شک کند که این آقایی که وارد شد سلام گفت یا چیزی نگفت، آنجا هم باید بگوییم بنا بر احتیاط واجب مصلی جواب ندهد، نه، استصحاب وقتی می‌‌گوید آن شخص به این مصلی سلام نداد موضوع جواز جواب سلام دادن مصلی را نفی می‌‌کند و الا اگر این را نگویید می‌‌شود علم اجمالی به این‌که یا بر مصلی واجب است بگوید سلام علیکم اگر او قصد کرده است این مصلی را و فرض این است که دیگران جواب نمی‌دهند و یا بگوید این مصلی سلام علیکم این حرام است و مبطل نماز است، آن‌وقت علم اجمالی منجز می‌‌شود. پس نباید آن‌وقت بگوییم لا یجوز علی الاحوط باید بگوییم یجب علی الاحوط جواب سلام ثم اعادة الصلاة .
[سؤال: ... جواب:] اصل این‌که واجب نیست را مفروغ‌عنه گرفتند فرمودند لا یجوز علی الاحوط جواب السلام. 
[سؤال: ... جواب:] دلیلی که مخصص من تکلم اعاد الصلاة است این است که اذا سلم علیک مسلم و انت فی الصلاة فقل سلام علیکم، این مخصص عموم من تکلم اعاد الصلاة است. ... استثنا این است: اذا سلم علیک مسلم فردّ علیه. در جایی جواب سلام بر مصلی مشروع است که شخص به او سلام بدهد، روایت این را می‌‌گوید، ‌استصحاب می‌‌گوید آن شخص به این آقا سلام نداده است.
مسألۀ 25:‌ یجب جواب السلام فورا فلو اخّر عصیانا او نسیانا بحیث خرج عن صدق الجواب لم یجب و ان کان فی الصلاة لم یجز و ان شک فی الخروج عن الصدق وجب و ان کان فی الصلاة لکن الاحوط استحبابا حینئذ قصد القرآن او الدعاء.

در اینجا دو مسأله هست: یکی این‌که آیا جواب سلام واجب فوری است یا واجب فوری نیست؟ که نتیجه این خواهد بود اگر جواب سلام واجب فوری باشد نه فورا ففورا، واجب فوری که اگر فوریت بگذرد دیگر جواب واجب نیست، آن‌وقت در حال نماز، دیگر حرام می‌‌شود، در فرض فوت فوریت نباید جواب سلام بدهد و الا نمازش باطل می‌‌شود. مشهور همین را می‌‌گویند فقط کسی که ما دیدیم مخالفت کرده مرحوم اردبیلی در مجمع الفائدة جلد 3 صفحۀ 123 هست که می‌‌گوید لا زمان للردّ فان جمیع اوقات امکان الوصول الیه وقت له.

این فرمایش معنایش این است که اگر شما فراموش کردی جواب سلام زید را بدهید او از شما جدا شد بعد یادتان آمد که جواب سلام او را ندادید باید دنبال او بروید واجب موسع است و لکن بالاخره بعد او را نبینید، باید دنبال او بروید به منزل او برسید او را طلب کنید به او بگویید علیکم السلام او می‌‌گوید این دیگر چیست می‌‌گوید جواب آن سلامی که چند ساعت پیش به من دادی من فراموش کردم جواب تو را بدهم یا عناد کردم جواب تو را ندادم ولی الان پشیمانم.
این حرف خلاف مشهور است، مشهور می‌‌گویند جواب سلام واجب فوری است، دلیل مشهور چیست؟

دلیل اول اجماع است، ‌در مستند الشیعة مرحوم نراقی جلد 7 صفحۀ 72 می‌‌گوید المعلوم من سیرة ‌النبی و الائمة و اصحابهم و العلماء المسارعة الی الجواب فالظاهر انه اجماعی. در مصابیح الظلام مرحوم بحر العلوم به خاطرم است می‌‌گویند الظاهر اتفاق الاصحاب علیه.

این اجماع قطعا مدرکی است مگر این‌که احراز کنیم در زمان خود ائمه هم این اجماع بین اصحاب ائمه بوده، آن بحث دیگری است. که به تنهایی نمی‌شود این مطلب را احراز کرد. 
وجه دوم وجهی است که جمعی از بزرگان فرمودند که اصلا رد صادق نیست با فرض تأخیر فاحش. محقق همدانی تعبیرش این است که می‌‌گوید اصلا اگر بعد از فوت فوریت جواب سلام او را بخواهد بدهد عرفا می‌‌گویند داری او را مسخره می‌‌کنی، آقا نیم‌ساعت پیش آمد به شما سلام کرد، در این نیم‌ساعت با او سخنی نگفتی یا سخنان متفرقه می‌‌گویی علیکم السلام او می‌‌گوید تو من را مسخره کردی؟‌
این هم مرحوم نراقی در مستند الشیعة فرموده ممنوع است چرا صدق نمی‌کند رد السلام. حالا ما اگر بخواهیم تقریب کنیم فرمایش ایشان را، رد در مفهومیش فوریت اخذ نشده، رد امانت رد هدیه در او فوریت اخذ نشده. رد السبّ، ‌چند روز قبل کسی به شما خدایی ناکرده ناسزایی گفت، ‌شما رفتید در خانه، تعریف کردید برای خانم‌تان‌ که یک شخصی و لقد امر علی اللئیم یسبنی ما هم خواستیم اقتدا به امیرالمؤمنین کنیم که فمضیت ثمة قلت لا یعنینی، خانمت می‌‌گوید تو چه کارت به علی شبیه است که حالا در این کار می‌‌خواهی اقتدا به امیرالمؤمنین بکنی، خجالت نمی‌کشی او به شما ناسزا گفت تو همین‌جوری ساکت ماندی، زندگی را بر شما تلخ کرد، ‌تو هم گفتی حالا می‌‌فهمم چکار کنم، ‌رفتی در خانۀ آن آقا گفتی خودتی، نمی‌گویند رد علیه السب؟ قطعا می‌‌گویند.

و این تعبیر که اگر تأخیر بیندازد استهزاء تلقی می‌‌شود این روشن نیست. چه اشکال دارد بعد از نیم‌ساعت بگوید ببخشید من حواسم پرت شد یا عصبانی بودم یک حادثه‌ای پیش آمده بود فکرم مشغول بود، ببخشید، جواب سلام شما را ندادم الان جواب سلام می‌‌دهم، ‌این را می‌‌گویند استهزاء‌ می‌‌کند به او؟ 
[سؤال: ... جواب:] حالا طبیعی هم مثلا دائم نیست که بگوید استهزاء‌ می‌‌کنی من را. 

بعد عجیب این است که آقای خوئی این وجه را که پذیرفته که رد سلام صدق نمی‌کند با تأخیر فاحش، فرموده مثل تأخیر فاحش قبول از ایجاب در عقد است که قبول صدق نمی‌کند. خود ایشان در بحث موالات بین ایجاب و قبول می‌‌گوید هیچ دلیلی بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول نیست حالا چه طور شده اینجا می‌‌فرماید رد صادق نیست تشبیه هم می‌‌کند به تاخیر فاحش قبول در مورد ایجاب عقد.
آقای سیستانی که همین اشکال را کردند به این آقایان گفتند رد صادق است و لو با تاخیر فرمودند گیرم رد صادق نباشد قرآن ‌که فقط رد را واجب نکرده فرمود فحیوا باحسن منها او ردوها، جامع بین تحیت به احسن یا رد التحیة واجب است، حالا رد التحیة صدق نمی‌کند تحیت به احسن که صادق است.

حالا فحیوا باحسن منها او ردوها ظاهرش این است که رد کف واجب است، حالا رد به مثل یا رد به اصل تحیت یا رد به احسن، علاوه بر این‌که روایات که در او رد بود، ‌السلام تطوع و الرد فریضة که آقای سیستانی اشکال سندی می‌‌کرد ولی ما می‌‌گفتیم چند روایت است اطمینان به صدور است.
[سؤال: ... جواب:] عرض می‌‌کنم ظاهر آیه این است که رد واجب است منتها رد کف است، رد به احسن سقف است و مستحب است. علاوه بر این‌که در روایت دارد که الرد فریضة . ... فحیوا باحسن که صدق می‌‌کند. رد تحیت صدق نکند آقای سیستانی می‌‌گوید جامع بین رد تحیت و تحیت به احسن واجب شده، تحیت به احسن صادق باشد کافیست دیگر. اشکال به ایشان این است که ظاهر آیه این است که اصل رد واجب است مازاد بر آن فضل علاوه بر این‌که روایت هم این را تایید می‌‌کرد می‌‌گفت السلام تطوع و الرد فضیلة . ... من هم می‌‌گویم حداقل رد است، پس باید رد صادق باشد. منتها اشکال این است که چرا رد سلام با تاخیر فاحش صادق نیست چون در مفهوم رد اخذ شده عدم تاخیر فاحش؟ نه، ‌این‌طور نیست. رد سلام مفهومش چه ویژگی دارد که صادق نباشد با تاخیر فاحش؟ 

[سؤال: ... جواب:] اتفاقا مخاطب خوب می‌‌فهمد، حالا توضیح می‌‌دهیم برایش، وقتی گفت چی خودتی، ‌می گوییم همانی که گفتی خودتی.
وجه سوم: بعضی‌ها گفتند فاء فحیوا ظهور دارد در ترتیب باتصال در مقابل ثم که ترتیب بانفصال است.

مرحوم نراقی در مستند گفته فاء جزاء است فاء جزاء چه ظهوری دارد در این‌که جزاء باید متصل به شرط باشد. اذا شرب احد الخمر فاجلدوه ثمانین جلدة یعنی باید متصل با شرب خمرش اجرای حد بکنید؟ فوقش مفاد فاء این است که وجوب اجرای حد متصل است به شرط نه خود واجب که اجرای حد است. 

وجه چهارم وجهی است که آقای سیستانی فرمودند، فرمودند اگر آیه می‌‌گفت ان حییتم ما نمی‌گفتیم رد سلام وجوب فوریش از این ادله استفاده می‌‌شود، آیه می‌‌گوید اذا حییتم، اذا ظرف زمانی است و در مغنی هم گفته ظرف جزاء همان ظرف شرط است، یعنی مقارن هم هستند، حالا تقارن عرفی، دیگر. 

ما که نمی‌فهمیم مغنی چی می‌‌گوید که ظرف جزاء و ظرف شرط یکی است، ولی اینی که آقای سیستانی فرمودند ما می‌‌فهمیم، ‌عرض ما این است که جزاء در آیه وجوب رد تحیت است نه خود رد تحیت، بله وجوب رد تحیت مقارن است با انشای تحیت، اما واجب، واجب موسع است یا واجب مضیق؟ این‌که فهمیده نمی‌شود. اذا دخل الوقت وجبت الصلاة و الطهور، اما واجب موسع است، ثم انت فی وقت حتی تغرب الشمس.

[سؤال: ... جواب:] حالا بگوید اذا دخل الوقت صل. ... مثلا بگوید اذا شرب زید الخمر فاجلده ثمانین جلدة یعنی اگر یک روز دیرتر بفهمم دیگر حق ندارم اجرای حد بر او بکنم؟ همچون ظهوری ندارد. 

امالی صدوق را نگاه کنید جلد 1 صفحۀ 37 المؤمن اذا مات و ترک ورقة واحدة علیها علم تکون تلک الورقة یوم القیامة سترا فیما بینه و بین النار.

مثلا اگر یک کسی بگوید اذا اعطانی زید هدیة فانا اردّ هدیته این معنایش این است که بلافاصله؟ ظاهرش این است؟‌ یک ساعت دیر بشود زنگ بزند بگوید دروغگو تو گفتی اذا اعطانی زید هدیة فانا ارد هدیته می‌‌گوید بگذار عرقش خشک بشود فوقش نیم‌ساعت، اذا دعانی زید الی بیته للطعام فانا ارد علیه ذلک و ادعوه الی الطعام، دیروز دعوتت کرده ناهار خورده امروز زنگ می‌‌زند پس چرا دروغگو دعوتم نمی‌کنی، خب صبر کن. و هیچ فرقی بین ان و اذا نیست. و اذا مرضت فهو یشفین یعنی تا من مریض شدم خدا شفا می‌‌دهد؟ اذا جاءهم امر من الخوف اذاعوا به یعنی تا خبر به او رسید زود پخش می‌‌کند، بعضی‌ها هستند بالاخره یک چند روزی سر را نگه می‌‌دارند بعد دیگر تحمل‌شان تمام می‌‌شود.
[سؤال: ... جواب:] اذا یعنی هرگاه. هر گاه تو من را دعوت کنی من هم تو را دعوت می‌‌کنم. ... این‌که بگویید چهل سال دیگر دعوتت می‌‌کنم عین آن قضیه است که یک آقایی گفت ما رفتیم تبلیغ گفت باز هم دعوتت کردند؟ گفتند پنج سال دیگر بیا، بله از آن تاخیرهای آن‌طوری منصرف است هرگاه فلانی من را دعوت کرد من دعوتش می‌‌کنم این‌که بگذاری چهل سال دیگر دعوتش کنی از این منصرف است اما در او فوریت نیامده. ... مثلا اذا مات الرجل حسناته تزید علی سیئاته دخل الجنة یعنی بلافاصله دخل الجنة؟ ... اصلا این‌که دخل به معنای این نیست که قبلا داخل می‌‌شود، جزاء فعل ماضی بیاید معنایش این نیست معنایش این است که عقیب شرط موجود می‌‌شود منتها عقیب بلا فصل یا عقیب مع الفصل، ‌این روشن نیست. 
وجه پنجم به نظر ما وجه خوبی است، در مستمسک مرحوم آقای حکیم فرموده که ارتکاز عرف چون در جواب سلام این است که متصل به سلام باشد، تاخیر فاحش نباشد، در جواب سلام شفاهی، و لذا این ارتکاز موجب ظهور می‌‌شود در خطاب شرعی، السلام تطوع و الرد فریضة ارتکاز ظاهرش می‌‌کند در الرد بلا تأخیر، بلکه بعید نیست بگوییم اگر تأخیر فاحش بود عرف عنوان رد سلام را از او منصرف می‌‌داند نه بخاطر انصراف مفهوم بخاطر این‌که ارتکاز عرف در اینجا محکم است و الا در رد السب ما این را نمی‌گوییم در رد الامانة ما این را نمی‌گوییم، در رد تحیت شفاهی و الا در رد تحیت کتبی نامه داده در نامه‌اش گفته سلام عرض می‌‌کنم، بعد شما نامه می‌‌آید حالا یک هفته بعد دو هفته بعد جواب را می‌‌فرستی توسط یک مسافری، رد تحیته، ‌در رد تحیت شفاهی ارتکاز عرف موجب انصراف می‌‌شود نه موجب سلب اطلاق تا به برائت رجوع کنیم از وجوب فوریت. خوب دقت کنید. ما دو جور انصراف داریم: یک انصراف موجب اجمال یک انصراف موجب ظهور، مثلا ما لا یؤکل لحمه انصراف دارد از انسان به جوری که ظهور دارد در موجود حرام‌گوشت غیر انسان، یعنی اگر به یک انسان زنده‌ای بگویم این حرام‌گوشت بدش می‌‌آید کما این‌که اگر به قول آقای خوئی بگوییم یا حیوان بدش می‌‌آید باید بگوییم مقصود ما این است که موجود زنده. می‌‌گوید حالا باشد من هم بلدم چه جور تلافی بکنم، حیوان خب انصراف دارد از انسان، ‌ما لا یؤکل لحمه انصراف دارد از انسان انصرافش هم آن‌قدر شدید است که موجب ظهور می‌‌شود در غیر انسان. اینجا هم همین‌طور است. الرد تطوع ظهور در رد بدون تاخیر فاحش دارد و لذا ما هم به این وجه تمسک می‌‌کنیم برای اثبات فوری بودن رد سلام.
[سؤال: ... جواب:] قطعا بوده، یعنی آخه این ارتکازها که مستحدث نیست.

وجه ششم برخی از روایات است در باب نماز، حالا چه آن روایاتی که می‌‌گوید اگر به شما سلام دادند در نماز شما جواب بده، اطلاق دارد، ‌شامل آن جایی می‌‌شود که حالا آمد وارد مجلس شد می‌‌ماند بعد از نماز.

[سؤال: ... جواب:] پس واجب فوری بودنش استفاده می‌‌شود.

و همین‌طور آن روایت مسعده بن صدقه می‌‌گفت سلام ندهید به مصلی فانه لا یستطیع ان یرد، ‌خب اگر بنا باشد واجب موسع است بعد از نماز جواب می‌‌دهد دیگر. این هم وجه ششم هست.

پس اصل وجوب فوری جواب سلام شفاهی مسلم است.

[سؤال: ... جواب:] امر هم کرد گفت فردّ‌ علیه. ظاهرش این است که رد علیه و لا ترفع صوتک، موثقۀ عمار می‌‌گفت اذا سلم علیک رجل من المسلمین و انت فی الصلاة فرد علیه و لا ترفع صوتک.

پس به نظر ما عمده این وجه پنجم است که در مستمسک فرمودند: ارتکاز عرف موجب تقیید اطلاق می‌‌شود. 

و این‌که آقای سیستانی فرمودند این ارتکاز ثابت نیست بله مستحسن می‌‌دانند مردم مبادرت به جواب سلام را اما اگر مبادرت نکرد حالا عن عذر لا عن عذر با تاخیر جواب سلام را داد مردم بگویند جواب سلام او را ندادی این روشن نیست. به نظر ما تشکیک در ارتکاز خلاف وثوق انسان هست، انسان وثوق دارد که جواب سلام با تأخیر را عرف تقبیح می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] ببینید ما عرض‌مان این است که وقتی انصراف پیدا کرد رد به رد فوری، دیگر اطلاق نداریم در اصل وجوب رد سلام بعد از مضی زمان فوریت. ... یعنی یک آقایی آمده یک هفته خدمت شماست‌، کَلّ بر شما هم هست، اصلا نمی‌رود، ‌نه حرم می‌‌رود نه جایی می‌‌رود نشسته پیش شما. بعد آمد سلام کرد شما بگویید حالا یک چند ساعتی که حداقل خانۀ ماست دستشویی هم که نمی‌رود پنج ساعت دیگر جوابش را بدهم، ‌این خلاف مرتکز عرف است. ... محل [تخاطب] یعنی تا ما لم یفترقا، عین خیار مجلس؟ نه، ‌این عرفی نیست. ... ‌در تحیت شفاهی زمان متوقع همان جایی است که تاخیر فاحش نباشد. ... حکمت که موجب تقیید نمی‌شود، ‌من اصلا نمی‌خواهم با این فاسق خیلی الفت داشته باشم ولی چون سلام می‌‌کند جوابش می‌‌دهم. این الفت از کجا آمده، اگر جواب سلام صدق می‌‌کند خلاف ارتکاز هم نیست خب با تاخیر جواب بدهیم چه اشکال دارد حالا خیلی خوشش نمی‌آید اتفاقا بهتر، ‌اتفاقا خیلی از ما خوشش نیاید دفعۀ دیگر سراغ ما نیاید. 

و لذا ما معتقدیم اطلاق این روایت در جایی که تاخیر فاحش نیفتد اگر من بگذرم بعد از نماز سلام بدهم آنجا را شامل نمی‌شود. یک السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم و رحمة الله مانده به شما سلام می‌‌کند موقع‌های دیگر با تاخیر جواب می‌‌دهی حالا سریع علیکم السلام بعد السلام علیکم و رحمة ‌الله و برکاته می‌‌گویی نه معلوم نیست جایز باشد انصراف دارد از این مورد، ظاهرش این است و لااقل من الاجمال است که در نماز جوری که خوف فوت دارم یا او رد می‌‌شود می‌‌رود یا این‌که تاخیر فاحش می‌‌افتد اگر من بخواهم بعد از نماز جواب او را بدهم. این راجع به مطلب اول.
[سؤال: ... جواب:] ما نمی‌خواهیم بگوییم رد سلام صدق نمی‌کند با تاخیر قطعا، این را ما ادعا نمی‌کنیم مثل آقای خوئی نیستیم ما می‌‌گوییم ارتکاز عرف تقیید می‌‌زند این اطلاق را و از این رد علیه می‌‌فهمیم رد علیه فورا، ‌وقتی این‌جور شد بعدب از مضی زمان فوریت استصحاب جامع وجوب رد سلام می‌‌شود استصحاب کلی قسم ثالث، چون یک وجوب فوریتی بود نمی‌دانیم همراه با او وجوب طبیعت رد سلام هم بود یا نه، که اگر وجوب طبیعت بود باقی هست می‌‌شود استصحاب کلی قسم ثالث. 
اما مطلب دوم این است که اگر یک مدتی گذشت شک کردیم که عرفا صادق است فوریت یا صادق نیست؟ یک وقت شبهۀ مفهومیه است یک وقت شبهۀ مصداقیه است، ‌شبهۀ مفهومیه این است که یک دقیقه گذشت نمی‌دانم بعد از یک دقیقه آیا عرف می‌‌گوید فوریت مختل شد یا نمی‌گوید. شبهۀ مصداقیه این است که می‌‌دانم اگر یک دقیقه بگذرد دیگر صادق نیست فوریت اما نمی‌دانم یک دقیقه گذشته یا نگذشته. 

صاحب عروه مطلقا گفته اگر شک می‌‌کنی در بقای فوریت واجب است جواب بدهی در نماز یا در غیر نماز. اما برخی اشکال کردند، گفتند ما نمی‌توانیم موافقت کنیم با صاحب عروه. چرا؟ گفته‌اند که استصحاب اصل مثبت است، شما استصحاب چی می‌‌کنید؟ اگر شبهۀ مفهومیه است که اصلا استصحاب جاری نیست در شبهات مفهومیه، مثلا شما نمی‌دانی بعد از استتار قرص و قبل از زوال حمرۀ مشرقیه عرفا نهار باقیست یا باقی نیست، استصحاب بقای نهار می‌‌شود استصحاب در شبهۀ مفهومیه و استصحاب در شبهۀ مفهومیه جاری نیست به آن بیان‌هایی که در اصول است. البته امام در سابق می‌‌گفتند استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری است ولی در کتاب البیع گفتند چه اشکال دارد عرف استصحاب بقای نهار را جاری می‌‌کند و لو منشأ شک این است که نمی‌دانم استتار قرص انتهای نهار است یا زوال حمرۀ مشرقیه. ولی مشهور قبول ندارند ما هم قبول نکردیم. در شبهۀ مصداقیه که نمی‌دانم یک دقیقه گذشته استصحاب موضوعی جاری است و لکن اشکال این است که این استصحاب عدم فوت فوریت اثبات نمی‌کند که این جوابی که ما می‌‌دهیم رد التحیة ‌است چون رد التحیة انصراف دارد به آن رد فوری، استصحاب عدم فوت فوریت بخواهد اثبات کند این جواب سلام ما رد التحیة است می‌‌شود اصل مثبت. 
یکی می‌‌گوید استصحاب می‌‌کنیم می‌‌گوییم اگر نیم دقیقۀ پیش ما گفته بودیم سلام علیکم رد تحیت بود الان کما کان، ‌می گویند این استصحاب تعلیقی در موضوعات است. اگر نیم‌دقیقه پیش گفته بودی سلام علیکم رد تحیت بود پس الان هم رد تحیت است مثل این‌که شما این دیوار را منهدم کنی بگویی اگر یک ساعت پیش دیوار را منهدم می‌‌کردم زید پشتش بود کشته می‌‌شد پس الان هم استصحاب می‌‌گوید زید پشتش بوده و کشته شده، خب این اصل مثبت است، استصحاب تعلیقی در موضوعات که جاری نیست.
تامل بفرمایید ببینیم این استدلال که برخی مطرح کردند یا فتوا دادند به عدم جواز رد یا مثل امام به حسب آنچه که در ذهنم هست احتیاط می‌‌کنند ببینیم آیا درست است یا نه ان‌شاءالله فردا بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
